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  چکیده

 کــهايگونهبهشیوه مواجهه آدمی با مقوله مرگ تأثیر شگرفی بر شیوه زیستن او دارد 

، ناامیــدي یأستواند انسان را به سوي زندگی اصیل و معنادار سوق دهد یا موجب می

یــالوم بــه بررســی  يبر آرا تأکیدمقاله ما با  یی زندگی باشد. در اینمعنابیو پوچی و 

پردازیم. رویکــرد یــالوم یی زندگی آدمی میمعنابیي یا معناداری بر اندیشمرگتأثیر 

کنــد بــه مــا از برخی فیلسوفان اگزیســتانس اســت. یــالوم تلــاش مــی متأثردر این باب 

تکــراري و  شدن به مرگ و پــذیرفتن واقعیــت آن از زنــدگیبا خیره بیاموزاند چگونه

آور هر روزي فاصله بگیریم. در پایان مقاله برخی از ملاحظــات انتقــادي در بــاب ملال

ی گرچــه آگــاهمرگترین ملاحظه این است که شود . اساسیدیدگاه یالوم مطرح می

ولــی هرگــز  ،تواند شرط لازم براي رسیدن به معنا باشــدبه عنوان یک نوع آگاهی می

گــاه مثبــت انســان بــه شــرایط زنــدگی پــس از مــرگ شرط کافی نیست. ضرورت و ن

ی و امیــد نســبت بــه آینــده زنــدگی باشــد کــه چنــین بینخــوشد موجب نوعی توانمی

  ي زندگی است.معناداری شرط بینخوش

  ی، معناي زندگی، یالوم، اگزیستانسیالیسم.اندیشمرگمرگ،  :واژگان کلیدي
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  مقدمه

گــاهی مقصــود  ،یمگــویمیمرگ سخن  بارهدرعام هنگامی که ما طوربهدر ادبیات فلسفی 

و بــه موجــب آن  دهــدمیاز مرگ همان حادثه یا رویدادي است که در پایان زندگی رخ 

د. مــرگ در ایــن کــاربرد عــام و رایــج بــه معنــاي رسمیزندگی ما در این جهان به پایان 

و به موجب آن زنــدگی مــا بــه عنــوان  دهدمیاي خاص رخ اي است که در لحظهحادثه

د. بــه ایــن معنــا مــرگ یــک رخــداد رسمیموجودي زنده و با شعور و اراده و... به پایان 

داشــتن بلکه صحبت از آگــاهی ،ولی گاهی سخن از خود حادثه مرگ نیست ؛عینی است

؛ به این معنا توجه و التفات به مرگ یا عــدم توجــه و استنمودن از آن از مرگ یا غفلت

این صورت مواجهه مــا بــا موقعیــت مــرگ و تــرس یــا  التفات به آن مورد نظر است. در

بــراي برخــی از  گیــرد.خیالی و غفلت از آن مورد بحث قــرار مــی وحشت از مرگ یا بی

ن زندگی مهم بــوده خود حادثه مرگ به مثابه پایا **کرکگورو  *شوپنهاورفیلسوفان مانند 

 ،قــرار دارد ***دگرمــارتین هایــاند؛ براي برخــی دیگــر کــه در راس آنــان و بدان پرداخته

  ی) مسئله اساسی و بنیادین بوده است.اندیشمرگاندیشیدن به مرگ (

اهمیــت اساســی دارد،  یــالوماز جمله این متفکران است. آنچه بــراي  ****اروین یالوم

دادن بــه زنــدگی بــر شدن به آن، قبول رضایتمندانه آن و ســاماناندیشیدن به مرگ، خیره

مرگ از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر درست بــا آن  ومیــالاز منظر  اساس آن است.

                                                      
یکــی  آلمانی فیلسوف، )میلادي Arthur Schopenhauer)1788-1860 آلمانی به رتور شوپنهاورآ *

لــاق، هنــر، ادبیــات معاصــر و اخ حــوزه در تــاریخ پرنفــوذ فیلســوف و اروپــا تــرین فلاســفهاز بزرگ

 .اسی جدید استشنروان

میلادي)، فیلســوف مســیحی  Soren Kierkegaard)1813–1855 دانمارکی به یرکگورورن کیس **

یــا سرســپردگی فــرد ســروکار داشــت و اساســاً  تعهــد ، وانتخــاب ،وجــود دانمــارکی، کســی کــه بــا

تــأثیر گذاشــت. بــه او لقــب  )اگزیستانسیالیسم( خصوص فلسفه وجودي، بهفلسفه جدید و الهیات بر

 .نداپدر اگزیستانسیالیسم را داده

یکی از  ،)میلادي 1976درگذشته  - 1889(زاده  Martin Heidegger آلمانی به رتین هایدگِِرما ***

پرداخــت. فلســفه او بــر  وجــود اي نو به تأمل دربارهقرن بیستم بود. او با شیوه فیلسوفان ترینمعروف

 .فه بعد از او اثر گذاشتهاي بسیاري از فلاسدیدگاه

ــالوما **** ــد ی ــن دیوی ــه روی ــد( Irvin David Yalomانگلیســی ب واشــینگتن دي  ،1931 متول

 .است آمریکایی نویسنده و اگزیستانسیالیسم، وجودگرا روانپزشک )،ایالات متحده آمریکا ،سی
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د مــا را از توانــمیانداز ما را به زندگی دگرگون کند؛ این امر د چشمتوانمی ،مواجه شویم

به سوي زندگی اصیل رهنمــون کنــد. گذشــته از اینکــه  ،یدهبخشرهاییزندگی هر روزي 

دادن بــه ب در شــکلترس از مــرگ، سرچشــمه اصــلی اضــطراب ماســت، ایــن اضــطرا

توانــد منجــر بــه ایجــاد مــیثر است و مواجهه صادقانه با ایــن اضــطراب ؤشخصیت ما م

  .)260، ص1390(یالوم، هایی توسط خود شود دفاع

در جهــان ســنتی بــه  کنــد.میبحث درباره مرگ را با مسئله ترس از مرگ آغــاز  یالوم

فراگیري نمــود چنــدانی طوربهدلیل وجود باورهاي محکم دینی و مذهبی، ترس از مرگ 

ولــی در  شد؛نمیقلمداد  *- تیلیشبه تعبیر  - نداشت و هرگز به مثابه ترس و دلهره نیستی

 ،روزگار مدرن و به دلیل تزلزل و تردید انسان و غیبت ایمــان بــه خداونــد و جــاودانگی

این ترس هر روز فراگیرتر شده و به مثابه اضطراب اساسی مــدرن بــروز و ظهــور یافتــه 

 هاي انسان مدرن معطوف به فرار از این ترس است.که تمام تلاشطوريبه ؛است

نیز معتقد است، تصور مرگ چنان مهیب و تلــخ و شــکننده اســت  یــالومکه گونههمان

حتی اگر فرد در اوج رفاه و آســایش و شــادکامی  کند؛که چه بسا هر عیش را منقص می

بــرد و همــه امکانــات را از او را از بــین مــی با آگاهی به اینکه مرگ همــه چیــز او ،باشد

 .شودمیدچار دلهره و اضطراب وجودي  ،گیردمی

  و ترس غریزي از آن مرگ اضطراب .1

نوعی ترس غریزي از مرگ در همه سطوح آگاهی آدمیان وجــود دارد کــه  یــالومبه عقیده 

اي ه؛ ترس از مرگ در تجربه درونــی مــا نقــش عمــدشودمیبه صورت اضطراب متجلی 

مرگ چنان پیش چشم حاضر است که هیچ چیز دیگري چنین نیست. مــرگ  .کندمیایفا 

کننــده وجوش است؛ مرگ یک حضور تاریک و آشــفتهدائماً در زیر ظواهر مشغول جنب

                                                      
تــرین مشــهور و بــزرگ تبــارآلمانی فیلســوف و دانالهــی )1965 اکتبر 22–1886اوت  20( پل تیلیش *

ــرن بیســتم مــتکلم ــهآمریک ق هــاي علمــی و طورکلی هــدف اصــلی وي درمجمــوع فعالیتاســت. ب

 .را به شکلی قابل فهم و متقاعدکننده براي مردم معرفی کند مسیحیت اش آن بود کهدانشگاهی
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ســه گونــه تــرس و  ،چورونبا استناد به  یالوم. )27، ص1980(همو، در حاشیه آگاهی دارد 

 :دهدمییز اضطراب ناشی از مرگ را از هم تم

 ؛دادن پس از مرگ) اضطراب ناشی از رخالف

 ؛دادن حین مرگ) اضطراب ناشی از رخب

  ) اضطراب ناشی از نیستی و نابودي (دلهره نیستی).ج

و اضــطراب ســوم را  داندمیدو گونه نخست را مرتبط با فرایند فیزیکی مرگ  چورون

 ترین دغدغه وجودي انسانی قلمداد کرده است.مهم

حــس وامانــدگی در جهــان هســتی ســبب  ،تی مرگ را بــا نیســتی یکــی بــدانیمما وق

در این صورت تنها نیستی است کــه پایــدار اســت و جهــان هســتی  شود.میاضطراب ما 

عقــل آدمــی نــاتوان و عــاجز  ،پایگی است. در برابر نیستینامانوس و گرفتار تزلزل و بی

تــا کنــون تلــاش فیلســوفانی را  لــاطونافماند. در نقطه مقابل این دیــدگاه مــا از زمــان می

کــه در  دارنــد تأکیــدي نفس آدمی بر اساس براهین عقلی فناناپذیرکه بر  کنیممیمشاهده 

این طرز تفکر آنچه مهم است بقا و جاودانگی نفس است نه خود حادثه مرگ کــه صــرفاً 

 به منزله قطع ارتباط نفس از بدن و انتقال به حیاتی دیگر است.

د: میان آگاهی یــک گویمیو  داندمیتنش و اضطراب را در درون شخص ریشه  یالوم

و  آیــدمیوجــود ه شخص از مرگ محتومش و علاقه شخص بــه ادامــه هســتی تنشــی بــ

گسســتن جهــان یــک هــمواقعیت هولناك در مورد مرگ این است کــه مــرگ مســتلزم از

بــه آن هــر شخص است و افزون بر این با مرگ شخص هم ناظر جهان و هم معنادهنــده 

 .شودمیمیرند و شخص با نیستی مواجه دو می

اندیشــی مخصــوص پیــران یــا بیمــاران درگیــر بر خلاف تصور رایج که مرگ یــالوم

ها در تمــام ســنین درگیــر ایــن العلاج است، مدعی است کــه انســانهاي صعببیماري

بــروز  هاي خاص خــوداي با ویژگینگرانی و دلواپسی هستند که در هر سن و دورهدل

کند. اضطراب مرگ در چرخه زندگی فــراز و فــرود دارد؛ مثلــاً بچــه هــاي و ظهور می

شــوند و پیــرو الگــوي والدینشــان هســتند و کنند، متحیــر میکوچک فقط مشاهده می

معتقد است ترس از مــرگ معمولــاً از شــش  یالوم. )Yalom, 2008, p.3(مانند ساکت می
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اند؛ اما در سنین بلوغ با قدرت بروز و ظهــور پیــدا مسالگی تا زمان بلوغ مبهم باقی می

ها، رفتارهاي متهورانه یا بــه ها، شوخیکند. در دوران بلوغ، نوجوانان از طریق بازيمی

کننــد. در ایــن هاي ترسناك دغدغه مرگ را پیدا میواسطه آشفتگی به سبب دیدن فیلم

اســت بــه خودکشــی یــا کند و این تخیل ممکــن دوران نوجوان درباره مرگ تخیل می

 رساندن به خود منجر شود.آسیب

و هــدف شــغلی  کنــدمیو خانــه را تــرك  کندمیولی سه دهه بعد وقتی کودك رشد 

. اضطراب مــرگ بــار دیگــر بــا نیــروي کندمیسالی بروز گردد، بحران میانوي ظاهر می

بی فنــا و بلکــه رو بــه سراشــی ،... مسیر زندگی دیگر فــرازي نــداردکندمیعظیمی فوران 

 نیستی است.

از  .)Ibid, p.5( شــودمیدر این مقطع، دغدغه راجــع بــه مــرگ هرگــز از ذهــن دور ن

ترین معضل انسان اضطراب ناشی از فقدان خود اســت. اگــر شــخص بنیادي یالومدیدگاه 

دادن آن تدســباشد، تــرس او از آن رو اســت کــه ازچیزي ترس داشته  »دادنازدست«از 

بــه زعــم  .)103، ص1980(یــالوم،  دانــدمیدادن خــود) دستي بقا (ازچیز را تهدیدي برا

ولــی نحــوه تجربــه ایــن اضــطراب و  کنند؛میتمام آدمیان اضطراب مرگ را تجربه  یــالوم

چنــان میــزان عظیمــی موارد العمل افراد در مواجهه با آن متفاوت است. در برخی  عکس

و در برخــی  شــودمیزنــدگی منجــر که به ملــال شــدید از  کنندمیاز اضطراب را تجربه 

 .شودمیهاي ثانویه در آنها رشد شخصیت محدود و موجب ایجاد اضطراب

  ضطراب مرگ (دفاع در برابر نیستی)شیوه مواجهه با ا. 2

 ،از فیلســوف اگزیستانسیالیســت آلمــانی متــأثردر بحث شیوه مواجهه با مرگ  اروین یالوم

و  کنــدمیهرچند خود مــرگ مــا را نــابود  ایــدگرهاست. بر اساس دیدگاه  ،مارتین هایدگر

مبناي این دیــدگاه  د ما را نجات دهد.توانمیولی آگاهی به مرگ  ،گیردحیات را از ما می

ی بــه مثابــه یــک امــر انفســی آگاهمرگهمان نکته تفکیک بین خود حادثه عینی مرگ و 

، بــا تــرس شوندمیمواجه  هاکه با سایر ترسگونهآدمیان باید همان یــالوماست. از دیدگاه 
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  از مرگ نیز مواجه شوند.

 ؛ امــاآگاهی نسبت به مرگ و پذیرش و اذعان نسبت آن، براي ما تلخ و دشوار اســت

 .اي و اساسی در نگاه ما نسبت به زنــدگی و ارزش آن ایجــاد کنــدریشه يد تغییرتوانمی

د خــواهیم رســید ما با اذعان به محدودیت زندگی، به ارزشمندي لحظه لحظه زندگی خو

هــاي زنــدگی مهــم و بــاارزش بــوده و هــا و جرعــهخواهیم یافت کــه تمــام لحظــه و در

  تکرارناپذیر است.

نخستین فیلسوفی بود کــه  *اپیکــوروسدر میان فیلسوفان باستان، شاید بتوان گفت که 

اي بــود جوي فلســفهودانســت. او در جســترسالت اصلی فلسفه را تسکین رنج بشر می

د توانــمــیا از ترس و وحشت برهاند. او مدعی بــود انســان زیــر شــکنجه هــم که بشر ر

 اپیکــورهاي ترس از مرگ چنان قوي بــود کــه فلســفه ریشه با این همهخوشبخت باشد. 

نســبت  اپیکــورهم نتوانست این تــرس را از میــان بــردارد. ایــن اســتدلال معــروف را بــه 

ارویــن  ».، مــرگ نیســتکه من هستممن نیستم و آنجا  ،آنجا که مرگ هست«که  دهندمی

. واقعیت ایــن اســت )326، ص1389(همو،  کندمینقل  **لوکرتیوساین سخن را از  یالوم

که این استدلال در پی بیان این نکته است که مرگ به مثابه یک رخداد در زندگی نیســت 

رفــتن ینبــبلکه در واقع به معناي پایــان زنــدگی و پایــان آگــاهی و از ،تا ما از آن بترسیم

شباهت دارد کــه  ویتگنشــتاینبا بیان  لوکرتیوسکلی است. از این جهت سخن طوربهسوژه 

کنیم کــه مــرگ را مرگ رخدادي در زندگی نیست؛ ما زندگی نمی«در قرن بیستم نوشت: 

  .)87، ص1961 ***(ویتگنشتاین، »تجربه کنیم...

                                                      
فیلســوفی در یونــان باســتان و  ابیقــورس یــا ابیقور :در منابع اسلامیἘπίκουρος یونانی اپیکوروس *

شــمار  به هلنیسم دوران مهم فکري مکاتب از یکی اپیکوريبنیانگذار نظام فکري اپیکوري بود. فلسفه 

و  )آتاراکســیا( جوي آرامش نفسوخاطري دنیوي، جستفلسفه لذت، پرهیز از پریشان اپیکورآید. می

 .کردرا تبلیغ می) آپونیا( رهایی از تشویش و رنج

بــود. احتمــال  روم باســتان اهل اپیکورگراي فیلسوف و شاعر لوکرس، یا یتوس لوکرتیوس کاروست **

 . از جملــهپیش از میلاد درگذشته باشد 55پیش از میلاد به دنیا آمده باشد و در  99شود که در داده می

نظریــه  اشــاره کــرد کــه در آن بــه در طبیعت اشیا بلندمنظومه  به توانمی لوکرتیوس از جاماندهبه آثار

 .است گذاري شدهاو نامبه یاد  ماه هاياست. یکی از دهانه پرداخته اتمی قدیم

 26 اده(ز Ludwig Josef Johann Wittgenstein آلمــانی بــه ودویــگ یــوزف یوهــان ویتگنشــتاینل ***
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دانــد؛ میر تــرس از آن این شیوه استدلال را نوعی سفسطه در باب مرگ و انکــا یــالوم

د رســمیهمه امکانات ما به پایان  ودانیم که با حادثه مرگ، زندگی ما که ما اکنون میچرا

ایــن اندیشــه مــا را بــه  ،که هیچ راه فراري و نجاتی براي رهایی از مرگ نــداریمآنجاو از

ز انــدکی آمیــ این استدلال سفسطه ،نیز قبول دارد یالومگونه که اندازد و همان وحشت می

  کاهد.، نمیآگاه ما لانه کرده استاز وحشت مرگ که در ناخود

روي دشــوار از نگــاه  ها با یک طفرهزمان بیشترد: ما در گویمی نیز یالومگونه که همان

خودآگاه ذهن مــا، مــا را ؛ اما بخش ناداریم آگاهیزییم؛ ما به مرگ به مرگ در آسایش می

فراینــد  .کنــدمیبــا آن همــراه اســت، محافظــت  اًورشدن در وحشتی که معمولــاز غوطه

ــره ــدي طف ــرگ فراین ــاهروي از م ــت ناخودآگ ــیش از  .اس ــی ب ــدرن غرب ــگ م در فرهن

  رود.ها انسان از مواجهه با حقیقت مرگ طفره میفرهنگدیگر

 درمــانکتــاب  ی را دراندیشــمرگگزیــدن آگاهانــه انســان امــروز از علل دوري یالوم

حیثیــت  ،طلبــی، تمایلــات جنســی، جاهپرتی بشر: حواسشماردیم گونه برشوپنهاور این

 کنــدمی تأکیدنیز  الدینجلالمولانا  .)24، ص1392(یالوم، طلبی ستایش و شهرت ،اجتماعی

  که:

 استن این عالم اي جان غفلت است ** هوشیاري این جهان را آفت است

 ن جهانهوشیاري ز آن جهان است و چو آن ** غالب آید پست گردد ای

بــردن را از زنــدگی مقصود مولانا از غفلت همان امري است که امکان زیستن و لذت

که اگر میزان آگاهی انسان از مــرگ و حــوادث پــس از طوري به کند؛میهرروزي فراهم 

وجوش زنــدگی رو براي اکثر آدمیان زندگی و جنب ،آن شدت و حدت بیشتري پیدا کند

  گراید:به خاموشی می

 تا نغرد در جهان حرص و حسد  رسدهان اندك ترشح میز آن ج

 نی هنر ماند در این عالم نه عیب  گر ترشح بیشتر گردد ز غیب

                                                                                                                             
ــل ــن در 1889 آوری ـریش وی ــل  29 درگذشــته - اتـ ـریج در 1951آوری ــوف  کمبـ انگلســتان) فیلس

گشــود.  فلسفه ذهــن ، وفلسفه زبان ،فلسفه ریاضی هاي زیادي را درقرن بیستم بود که باب اتریشی نامدار

تــرین فیلســوف بسیاري او را بزرگ .تدریس کرد دانشگاه کمبریج در یتگنشتاینو 1947تا  1929از سال 

 .دانندقرن بیستم می
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صراحت مسئله رنج هستی و مواجهه آدمیان با ایــن  به الدینجلالدر جاي دیگر مولانا 

  کند:رنج را مطرح می

  نهندننگ خمر و زمر بر خود می  تا دمی از هوشیاري وا رهند

آورنــد ها براي رهایی از ترس و رنج هستی به امــوري پنــاه میبر این اساس انسان

خودي برساند و از عالم هوشیاري که مســاوي بــا درد و رنــج که آنها را به غفلت و بی

در چــالش  یــالومي معروفی دارد که شاید بیــانگر دیــدگاه جمله نیچهاست، فراتر برود. 

 ،1381، (نیچــهســازد ي نینــدازد، مــرا نیرومنــدتر میبا مرگ باشد: هر آنچــه مــرا از پــا

ــاً یــالومتوانــد بــه دیــدگاه ایــن جملــه بــدین معنــا می .)22ص  نزدیــک باشــد کــه اول

اندیشی موضوعی خطرناك و جدي است که ممکن است ما را از پاي بینــدازد یــا مرگ

نیامــد،  ثانیــاً اگــر بتــوان بــا ایــن دغدغــه مبــارزه کــرد و از پــاي در ؛دچار اختلال کند

ایــن عقیــده نیچــه را  یــالومســازد. اندیشی ما را براي زندگی بهتــر نیرومنــدتر میمرگ

چراکــه  ؛هــا بــراي انســان باشــدبخــشترین نجاتتواند از عمیقپذیرد که مرگ میمی

تــرین ژرفبــا تواند انســان را هاي وجودي آدمی است و میترین رنجخودش از عمیق

  .)456ص ،1392، (یالوم ها آشنا کندرنج

 سازشگرانه را بــر هاي مقابلهنحوه شوند و اکثراًهمه افراد با اضطراب مرگ مواجه می

هاي مبتنــی بــر انکــار هایی که متضــمن مــوارد ذیــل هســتند: اســتراتژينحوه ؛گزینندمی

پذیرش باورهاي دینــی  ،شخصی و تغییر باور به قدرت تامه همچون سرکوب، فرونشانی

هاي شخصی بــه جهــت غلبــه زدایند یا تلاشعی که زهر مرگ را میمجاز به لحاظ اجتما

 نظــر دارنــد نیل به یک نامیرایی نمادین را مدهاي مختلف که بر مرگ از طریق استراتژي

)Yalom, 1980, p.111(.  

گوید براي افراد نه آسان است که در هر لحظه با آگاهی به مرگ زنــدگی کننــد او می

 ؛روحی را ســپري کنــدبتواند در ترس، یک زندگی سرد و بیو نه چنین است که هر فرد 

هاي حفــاظتی اجبــاري یــا آیین ،شهرت ،ثروت ،هایی مانند امید به فرزندانلذا آنها روش

پرورانند. بــه عقیــده او افــراد دو کردن وحشت مرگ می دهنده غایی را براي ملایم نجات

دهــد کــه ایــن دو د و توضــیح میکننــدفاع مبنایی را در برابر وحشت از مرگ ایجــاد می
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اکثــر «در نوسان میان ایــن دو هســتند.  بایست وابسته به هم قلمداد شوند و افراد غالباًمی

ناپــذیري خــویش و آلــود بــه تعرضافراد در برابر اضطراب مرگ از طریق یک باور وهم

بــع تقویــت ایــن دو بــاور از دو من». خیزندمی دهنده نهایی به دفاع براعتقاد به یک نجات

یید اجتمــاعی متضــمن یــک أشوند: از شرایط دوران اولیه زندگی و از اساطیر داراي تمی

  نظام نامیرایی و وجود یک الوهیت شخصی و ناظر.

اینها گرچه به سبب بازنمایی باورهاي متحجرانه غلط اوهام هســتند، بــه یــک معنــاي 

اینهــا باورهــایی «کننــد. صــل مییک مفهوم امنیت را حا تحقیرآمیز اوهام نیستند و حقیقتاً

. )Yalom, 1989, p.6( »همگانی هستند که در برخی سطوح آگاهی همه ما موجود هســتند

 هاي باور دوگانــه حاصــل از یــک ترکیــب دیالکتیــک دو پاســخ کاملــاًافزون بر این نظام

یــا بــا کنند. آدمی یا با ابراز وجود قهرمانانــه و متفاوت را به این موقعیت بشري ایجاد می

کنــد؛ یعنــی جستن امنیت از طریق پیوستن به یک قدرت عالی استقلال خود را اظهــار می

گسلد یــا در جــایی پیوندد یا از جایی میکند یا به مبدائی میشخص یا خود را اظهار می

  .شود یا کودك ابدي خواهد ماندشخص یا والدین خودش می ؛شودمحاط می

م عملی براي کمک به فهم آکادمیــک اضــطراب مــرگ که یک پارادای عقیده دارد یالوم

بودن دارد، در مسیر اظهار خــود،  براي مثال شخصی که گرایش به خاص ؛آوردفراهم می

طلــب کوشد. این فرد ممکن است که خودشیفته باشد یا یــک موفقیتتفرد و استقلال می

دیگــران  ي ضــروري ازهــاکنــد تــا از دریافــت کمکوسواسی باشد که بر خود اتکــا می

هاي خــود منتقــد خــویش واقع شخص ممکن است به خاطر محــدودیتدراجتناب کند. 

  آمیز دارد.دادن خصایص مبالغهنمایی و نشانباشد و تمایل به بزرگ

پیونــدد و دهنده نهایی اشــتیاق دارد، بــه دیگــران میدر مقابل، فردي که به یک نجات

بــال تقویــت خواهــد بــود. گــرایش بــه شود و بیرون از خود بــه دندر دیگران محاط می

هاي اســتقلال از دیگــران نخواهــد داشــت و شــخص ممکــن اســت رویــه وســويسمت

افســرده  از خود بروز بدهد و شاید به سبب فقــدان دیگــري مقتــدر عمیقــاً *مازوخیستی

                                                      
سادومازوخیســم) عبــارت اســت از: آزاردادن، تحقیــر =  Sadomasochism( آزارخواهی-زارگريآ *

احترامی و تحقیــر دیگــران قرارگــرفتن کــه ســبب احترامی به آنها یا آزاردیدن یا مورد بیدیگران و بی
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ــود.  ــوم نجات ارنســتو اســپینلیش ــل مفه ــایی در تکمی ــده نه ــالومدهن ــن« نویســد:می ی  ای

یک هستنده یا یک نیروي فراطبیعی تصور شود کــه مــا  است به منزلهدهنده ممکن نجات

جا حاضــر اســت و پــاداش و  کند و همهها هدایت، نظارت و حفاظت میزمانرا در همه

دهنــده نهــایی تر از اینهــا، ایــن روایــت از نجاتکند. مهمبراي ما مقدر می "نهایی"کیفر 

نهــادن بــه طــه بازگشــت یــا گامیــک نق دهد و نهاییت آن را بهقدرت مرگ را کاهش می

  ).Spinelli, 2006, p.311کاهد (می دیگري از تجربه فرو قلمرو

تــر وصــف آن رفــت، اعلــام شدن که پیشمحاط - بردن از دیالکتیک ابرازبا بهره یالوم

دارد که سبب اینکه افراد بیشتري به درمان نیاز خواهند داشت، ناکامی دفاع مبتنــی بــر می

ایــن مطلــب را بــه  یــالومبودن.  ه نهایی است و نه ناکامی دفاع مبتنی بر خاصدهندنجات

دهنــده به وابستگی شخص به یک شخصــیت خــارجی یــا نجات هایی که ذاتاًمحدودیت

توانــد گویــد کــه اضــطراب اولیــه از ایــن نــوع نمیدهــد. او مینســبت می ،نهایی اســت

یــک شــخص تحــت کنتــرل نیروهــاي سادگی تحت کنترل بیاید. باور به اینکه زندگی به

 ,Yalom( خارجی است، با یک حس ضعف، ناکارایی و عزت نفــس پــایین ارتبــاط دارد

1980, p.158( .شناســی تکمیلــی را بــه نهایــت یــک آسیبدر گوید این ســناریو می یــالوم

دهنــده نهــایی هاي بیمارگونه افــرادي کــه بــه اعتقــاد بــه نجاتوجود خواهد آورد. جلوه

ممکن است شامل موارد ذیل شود: میل و اشتیاق بــه وابســتگی، عــزت نفــس  ،نداوابسته

هاي خودآزارانه یا افسردگی ناشــی از فقــدان واقعــی بینی، درماندگی، رویهپایین، خودکم

بــودن و خطاناپــذیر لــیکن کســی کــه تمایــل بــه خــاص ؛یا خطر فقدان دیگــري مســلط

خــود را بــا خشــونت رد کنــد و  هايها و محدودیتممکن است ضعف ،دادن داردجلوه

هایی خواهد رسید کــه محتمل است که خشونت خود را به سمت بیرون روانه کند. زمان

ییــد أکــه ابــراز فردیــت و تهمچنــان ؛او در مواجهه با زندگی دچــار تــرس خواهــد شــد

پذیري ترســناك در برابــر جهــان تواند موجد یک معناي تنهایی و آســیببودن میخاص

تــا «گوید که او همواره از باورهاي دینی در شگفت بوده اســت. می یالومت، نهایدرباشد. 

                                                                                                                             
شود که در آن یک شخص با آزاردادن فــرد شود. این ناهنجاري به تعاملاتی گفته میارضاي روحی می

 .شودارضا می ،بردیدن لذت میدیگري که از دردکش
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ام کــه نظامــات دینــی آید، من اعتقاد دینی را امر مشهودي قلمداد کــردهجایی که یادم می

. )Yalom, 1999( »انــدو آرامش اضطراب شــرایط بشــر ایجــاد کرده لیآن را به جهت تس

ــالوم ــداناباو ی ــک خ ــودش ی ــاي خ ــه ادع ــه ب ــت ک ــا مخالف ــع ب ــن مقط ر اســت، در ای

 بــارتزبراي مثــال،  ؛شودرو میروبه ،درمانگرانی که اساس عقایدشان خداباورانه استروان

درمــانگري وجــودي گرچــه روان گویــد:می ،درمانگر وجودي استکه یک روان )2009(

اســت،  درمانگري تلفیق کــردهاي مفاهیم وجودي را با فعالیت روانبه شکل ماهرانه یــالوم

علــاوه از ه بینی افــراد خــداباور همگــون نیســت. بــشناختی آن بــا جهــانمقدمات زیبایی

هــاي متفکــران بــردن از بینشاست و توانایی بهره ناتوانهاي معنوي وجود شناخت جنبه

مبلغــان ســکولار بــر  از گویــد کــه بســیاريمی )2002( کاراسوعلاوه ه خداباور را ندارد. ب

اند. تنهــا کرده تأکیدیستانسیالیم مبنایی بشر، خاصه عشق و شفقت کیفیات معنویت و اگز

توانــد یــک زنــدگی عاشــقانه و مشــفقانه می دالــایی لامــایا  یالومعده اندکی همچون دکتر 

داشته باشند و همواره از درون انگیخته شوند. اکثر ما قالب تهی خواهیم کرد، جــز اینکــه 

  با باور و عشق به خدا تجدید قوا کنیم.

هــاي درمانگري وجودي سنتی اهمیت اندکی بــراي ارزشافزاید روانمی )2009( ارتزب

اند و ایــن هاي دفاعی لحاظ کردهمکانیسم و آنها را به منزله اندن بروز دادهامعنوي مراجع

آفرین خواهــد شــد و از لحــاظ ن خداباور مشکلابه هنگام کارکردن با مراجع روش یقیناً

  ناختی و معنوي مضرّ خواهد بود.شرواناخلاقی و حتی 

  درمانی وجودياضطراب مرگ با رویکرد روان درمان عملی. 3

د در جهت پــذیرش حقیقــت مــرگ و در عــین حــال توانمییکی از کارهایی را که  یالوم

بــا خلــق  کهايگونهبه ؛داندمیکنارزدن اضطراب ناشی از آن انجام داد، ایجاد اثري هنري 

گ و نابودي، نشان و اثري از خودش براي آینده بعد از خودش بــاقی اثر هنري بعد از مر

بودن در کنار افرادي کــه در شــرف مــرگ هســتند را  یالوم .)184ص ،1391، (یالومبگذارد 

از آشــکارترین حقــایق زنــدگی ایــن «: داندمیکمک به آنها در کاستن اضطراب مرگشان 
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جهه با مرگ قرار دارند، با آنهــا رابطــه است که هر چقدر در کنار افرادي باشیم که در موا

هــا و احساساتشــان حــرف اي بیابند تا از تــرسبرقرار کنیم تا با ما درد و دل کنند، زمینه

میرنــد، از اضــطراب بزنند و درنهایت، این احساس به آنها دست بدهد که در تنهایی نمی

ا مــرگ را بــه نــوعی کنارآمدن ب وي .)117ص، 1388همــو، (» آنها درباره مرگ کاسته شود

  .داندمیکنارآمدن با اضطراب مرگ 

هاي درمانی ســنتی ها یا استراتژيشناسی وجودي نیازي به تکنیکمبدأ پارادایم آسیب

درمــانگر فــارغ از نظــام بــاور خــود راجــع بــه اضــطراب اولیــه و تکــوین روان«نــدارد. 

 ,Yalom, 1980(» نــدکهاي بیمــار آغــاز میشناسی روانی درمان را در سطح دغدغهآسیب

p.112(. ریشــه و بنیــانش در  نظام باوري که عمیقاً گوید:درباره رویکرد وجودي می یالوم

ترین سطوح هستی است، مزیت ابلاغ ایــن پیــام را بــه بیمــار دارد واقعیت، یعنی در ژرف

تواند بحــث شــود و افــزون بــر ایــن، ایــن که هیچ تابویی وجود ندارد، هر موضوعی می

  .)Ibid, p.191(بلکه همه آدمیان در آن سهم دارند  ،ختص کسی نیستدغدغه م

مثلــاً در  ؛خودش متأثر از آثار فیلسوفان در نگــرش خــود بــوده اســت باوربه  یالوم

کند: فلسفه فقط یک هدف درســت داشــت: نقل می گونهاین اپیکورباب مسئله مرگ از 

جــا  نیست مگر ترس همــه العلل بدبختی انسان هم چیزيکاهش بدبختی انسان، علت

بــراي کــاهش تــرس از  اپیکوراو  به عقیده. )11، ص1391(یالوم،  حاضر نسبت به مرگ

صــورت ه مرگ تجارب فکري نیرومنــد متعــددي ارائــه داده کــه او از ایــن تجــارب بــ

شخصی و همچنین براي کمک به بیمارانش در رویارویی بــا اضــطراب مــرگ اســتفاده 

  .(همان)برده است 

بایســت می ثري به مراجــع کنــد، خــودش شخصــاًؤخواهد کمک مر اگر میدرمانگ

کار روان درمــانگرانی را کــه  یالومروي موضوعات مربوط به مرگ و احتضار کار کند. 

هــاي بیمــار و ندانســتن کــردن اضــطراب بــه دلواپســیبه دلایل مختلف از جمله اضافه

رانــدن  حاشــیهن بحث مرگ و بــهو... اقدام به کنارزد جایگاه واقعی مرگ در نظر بیمار

داند و دلیل این اشتباه را ارتباط تنگاتنــگ بــین مــرگ و زنــدگی کنند، اشتباه میآن می

  .)24ص ،1390همو، ( داندمی
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معتقد است رویکرد صحیح درمانی پویا و آشکارکننده اســت و نــه حمــایتی یــا  یالوم

قــراري بیمــار را اي امــر بیکند که درمان وجودي در ابتــدکننده و خاطرنشان میسرکوب

هاي اضــطراب افزون بر این او بر این عقیده است که احاطــه بــر ریشــه ؛دهدافزایش می

گویــد می یــالومیک شخص بدون تجربه یک دوره اضطراب و افسردگی محــال نیســت. 

اندیشیدن درباره عاقبت یک شخص یک میدان نیرو درباره آن با خود دارد و با ورود بــه 

اضطراب تشدید خواهد شــد. درمــانگران وجــودي امیــد دارنــد اضــطراب در  این میدان

گویــد نقــش اما امید به حذف اضــطراب ندارنــد. او می ؛کننده را کاهش دهندسطوح فلج

درمانگر کاهش اضطراب تا سطوح آسودگی و ســپس اســتفاده از اضــطراب موجــود بــه 

ن اضــطراب اتفــاق بیفتــد، جهت آگاهی و سرزندگی بیمار است. اگر مواجهه با مرگ بدو

 .)Yalom, 1980, p.188(شود زیستن ناممکن می

دهد که درمــانگر ممکــن اســت وقتــی کــه شــخص درباره این خطر هشدار می یــالوم

ویــژه او  مرگساختن وي با ش است، از مواجهخوی دادن عزیزاندست مراجع در ماتم از

توانــد نتیجــه تجربــه یــک ییــک خطاســت و م غالباً این روشگوید اجتناب کند. او می

نتیجه چنین رویدادي ما را از وضعیت حیــرت دربــاره چگــونگی «تراژدي شخص باشد. 

لــذا کــاري کــه بایــد  ؛)Ibid, p.159(» می رســاند.چیزها به درك و آگاهی از بودن چیزها 

نمودن توجه و دلمشغولی به مرگی سهمناك نیست، بلکه کمــک بــه  معطوف ،انجام شود

  .گرددتر تر شود و نهایتا زندگی او غنیت تا آگاهشخص مراجع اس

تمرکز صرف بر تخفیف رنج و محنت بیمار متعاقــب رویــدادهایی همچــون طلــاق و 

توانــد دادن فرصت براي کارهاي درمــانی باشــد کــه میدستد به معناي ازتوانجدایی می

تراتژي عمــده یک اس یــالومدفاعیات موجود در برابر اضطراب مرگ را نشان دهد. به زعم 

اي است کــه از مواجهــه غیرقابــل جداکردن عواطف جنبی درماندگی از درماندگی اصلی

  شود.تحمل به یک موقعیت وجودي ناشی می

 ،کنــدبه عنوان معنادهی به زندگی در برابر مرگ ذکــر می یالومهایی که حلیکی از راه

هــاي هتــرین صــورتتــوان از بزدن اســت. خودشــکوفایی و آفــرینش را میاندیشۀ موج

ارائــه  نیچــهزدن دانست که به عنوان راهی براي معناي زنــدگی ابتــدا توســط موج اندیشه
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ایــن  ،فیلسوفان به او ارجاع دارد ست و بیشتر از همهکه بسیار تحت تأثیر او یــالومشده و 

بازگشــت جــاودان بــراي  را درباره ایده نیچــهخوبی دریافته است. اغلب متنی از ایده را به

خوانم و اگر کسی بتواند با همدلی به فهم آن برسد، مطمئنا تحــت تــأثیر قــرار یماران میب

  .)95ص ،1391، (یالومنگرد ش میاتر در زندگیخواهد گرفت و عمیق

ترین کارهاي ما هم ابــدي خواهنــد بــود و زمانی که فرد به این باور برسد که کوچک

 شــکبی ،شــودت بارهــا و بارهــا تکــرار مینهایاي بیدر چرخه ،هر فعلی که انجام دهیم

ایــن اندیشــه را  یــالومالبتــه  ؛بیشــتري انجــام خواهــد داد عمل خود را با اندیشه و انگیزه

ش را بــه اشود که فــرد بدانــد تنهــا زنــدگیاما به نظر او باعث می ؛داندآزاردهنده هم می

جاودانه است کــه  چون هر عمل او به منزله عملی ؛کمال بگذراند و از حسرت دور شود

گــردد. پــس بایــد ارزش بســیار شود و بخشی از نظام آفرینش میبارها و بارها تکرار می

دســت  نیچــهبدین ترتیــب « گوید:باره میدراین یالومبالایی براي زندگی خود قائل باشیم. 

کند و به ســمت مســائل حیــاتی گیرد و از دغدغه خاطر به مسائل جزئی دور میما را می

  .)96، ص(همان »اندگردمی

 نیچــهیــا تقــدیرگرایی » عشق به سرنوشت«براي غلبه بر ترس از مرگ به اندیشه  یالوم

کند که طبق آن اگر فرد سرنوشتش را نوعی ضرورت بداند که بایــد تحقــق هم اشاره می

دهــد تقدیر گرایی یعنی نه فقط تحمل هر آنچــه رخ می باید آن را دوست بدارد. ،یافتهمی

ــده ــانو نادی ــامی آرم ــاب ضــرورت اســت)، بلکــه انگاشــتن آن (تم ــی در ب گرایی فریب

  .)55ص، 1390، (نیچهورزي به آن عشق

 رویکرد اگزیستانسیالیستی به مرگ. 4

تــوان ایــن چنــین خلاصــه کــرد: طورکلی نظر و رویکرد اگزیستالیستی به مرگ را میبه

ي را با هستی خــود تجربــه هاي وجودبنیان، رنجشدن در جهان بیانسان بعد از پرتاب

یابد کــه حــدي بــراي هســتی او وجــود دارد کــه نــامش مــرگ اســت. کند و در میمی

توجیــه آن. انســان آزاد  یا از آن ترین مسئله مواجهه درست با مرگ است و نه فرارمهم
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درحقیقت ماهیــت نــدارد و امکــان تغییــر در هــر  ،که در قبال وجود خود مسئول است

پــس در  ؛شوداشد و تنها بعد از مرگ است که ماهیت او تثبیت میباش میسر میلحظه

  برابر مرگ خود مسئول است.

  اندیشیآثار مثبت مرگ. 5

د منشأ ایجــاد نگــرش رو بــه آینــده در توانمیی در حالت کلی اندیشمرگبه عقیده یالوم 

علــل بــروز  مــدت زمــان باقیمانــده چــه بایــد کــرد؟ به ایــن صــوت کــه در ؛انسان شود

از جمله مرگ نزدیکان، بیماري و اتفاقاتی مثل اخــراج از محــل  ؛ندااندیشی متفاوتگمر

هــاي ترســناك توســط نوجوانــان و... امــا کار و طلاق یا تجاوز جنسی و حتی دیدن فیلم

مرگ و زنــدگی  یالوم ی با مطالعه فلسفه ایجاد شود.اندیشمرگگاهی ممکن است دغدغه 

اي از شور و هیجــان  ظر او بدون اندیشه مرگ بخش عمدهو به ن کندمیرا با هم بررسی 

رود. اگر انسان عمري جاویــد داشــت و مرگــی در کــار نبــود، زنــدگی زندگی از بین می

هــا و کمالــاتی کــه داد و در آن صــورت بســیاري از ارزشمفهوم خودش را از دست می

بخشــی بــه زنــدگی ایــالوم معنپس به عقیده  ؛شدمیاز معنا تهی  ،جنگیدانسان برایش می

  .)58ص ،1391، (یالومیکی از ثمرات اندیشیدن به مرگ است 

ماننــد  - هــاهایی از قهرمانــان رمــانهایی زنده از بیمارانش و همچنین نمونهمثال یالوم

آورد کــه در ) مــیایــوان ایلــیچدر رمان  ایوان ایلــیچیا  تولستوي جنگ و صلحقهرمان رمان 

شــان شــده اســت عث تحول عظــیم و مثبــت در زنــدگیاینها تفکر جدي درباره مرگ با

مواجهه افراد با مرگ را فرصتی در جهت تغییــر و تحــول مثبــت در  یالوم .)62، ص(همان

گونــه شــرح ایــن ،انــدالعمل افرادي را که بــا مــرگ مواجــه شــدهبیند و عکسزندگی می

رهــایی، اینکــه  احساس ،اهمیتشمردن مسائل کماچیزها، نتنظیم دوباره اولویت :دهدمی

افــزایش درك زنــدگی  ،اند، از این پس انجــام ندهنــدند کارهایی را دوست نداشتهتوانمی

زمــان دیگــري در کردن را بــه دوران بازنشســتگی یــا در زمان حال، به جاي آنکه زندگی

 نســیم، هــاي اساســی زنــدگی: تغییــر فصــل،قدردانی بشر از واقعیــت ،آینده موکول کنند
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ارتبــاط بیشــتر و عمیــق بــا . رویــدادها ماننــد آخــرین کریســمس و...  آخرین برگریزان،

هاي بــین فــردي ترس .)64، ص(همان با دوران پیش از بروز بحران یأسفرزندانشان در ق

کمتر، نگرانی کمتر از بابت طردشدن، تمایل بیشــتر بــه پــذیرش خطــر نســبت بــه دوران 

دید افرادي که بــا مــرگ مواجهــه  تحول این نظام ارزشی در .)همان(پیش از بروز بحران 

یابــد و مثلــاً مــواردي کــه در ها تغییر مــیبه این صورت است که مدت ،اندنزدیک داشته

نــوعی . گویی دوباره بهکنندمیو دوباره اهمیت پیدا  شوندمیدیده  ،عادت گم شده بودند

بایــد پــیش « :کندیمگونه نقل از قول یکی از همین بیماران این یــالوماند. تولد جدید یافته

ردم تا زنــدگی مُدوختم. باید مییافتم، چشم در چشم مرگ میاز آنکه فرصت زندگی می

ی در بعــد نظــري و همچنــین بعــد عملــی اندیشــمرگ یالومبه گفته  .)65، ص(همان» کنم

مــان ی در هــر ســطحی انکــار ماهیــت اساســیاندیشمرگانکار « زندگی انسان تأثیر دارد:

پیوســتگی بــا  ]از طرفــی[ .شــودمیودیت فراگیر، آگــاهی و تجربــه است و موجب محد

تــر تر و موثــقهاي اصیلاي ما را در شیوه... همچون میانجیدهدمیاندیشه مرگ نجاتمان 

بــه ایــن ترتیــب بــه  .)60، ص(همــان» افزایدو بر لذت زندگی می کندمیور زندگی غوطه

اش نســبت بــه زنــدگی و محــیط بینــینوعی جهانبه ،ی نداشته باشداندیشمرگکسی که 

درحقیقــت لــذت واقعــی  ،اطرافش ناقص خواهد بــود و اگــر کســی فکــر مــرگ نباشــد

ی و اندیشــمرگاي دوطرفــه بــین کردن را از خودش سلب کرده است. پس رابطــهزندگی

شدن دیگر مشکلاتی که شاید زمانی بــزرگ  اهمیتلذت واقعی از زندگی وجود دارد. کم

 نویســد:در جــاي دیگــر مــی یــالوم ی اســت.اندیشــمرگاز دیگر ثمرات  کردند،جلوه می

کــه هنــوز زمــان توان به تعویــق انــداخت و اینمیآورد که هستی را نمرگ به یادمان می«

کردن باقی است. اگر بخت آن قدر با کســی یــار باشــد کــه بــا مــرگ خــود براي زندگی

) تجربه کند و مــرگ را کگوریریک( "امکان ممکن"صورت ه رودررو شود و زندگی را ب

زمــانی زنــده  کــه تــا شودمیبداند، در آن صورت متوجه  "دیگر شدن هر امکانناممکن"

 (فیلســوف، ســانتایانااز  او .)235ص ،(همــان» د زنــدگی را تغییــر دهــدتوانمیاست، هنوز 

یــره پس زمینه سیاه و ت«: کندمیگونه نقل ) این1952- 1863( نویس اسپانیاییشاعر رومان

و بــه چشــم  کنــدمیهاي لطیــف و زنــدگی را بــا همــه خلوصشــان آشــکار مرگ، رنگ
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ی تلنگري است براي انسان تا آنچه متعلــق بــه اندیشمرگ .)237- 236ص ،(همان» آوردمی

جــدا کنــد  ،د و خارج از جوهره وجودي استیاز هر آنچه زا ،باشدجوهر وجودي او می

و  دهــدمیانــداز را تغییــر گ است کــه چشــماین آگاهی از مر« و اولویت مشخص شود:

  .)237ص ،(همان» سازدیان اصل فرع را براي فرد ممکن میتمایز م

هاي هســته کشــمش کوشــش بــراي فــرار از اضــطراب مــرگ غالبــاً یــالومبه بــاور 

یا رفتارهایی بــروز  )دیسفوریا(است و خود را به شکل ملال  )نوروتیک(رنجورانه روان

مســتتر شــوند و بــه ماننــد دفــاعی در برابــر یــک اضــطراب  دهد که ممکــن اســتمی

اي کــه در درمــان ظــاهر هاي عمــومیتر در ناخودآگاه عمل کند. مثالشده عمیقتجربه

اعتمــادي، خــودتخریبی در ریــزي جنســی، بیشامل موارد ذیل هســتند: برون ،شوندمی

ا رفتارهــاي آمیز باشــند، رفتارهــاي اعتیــادآور یــهایی که قــرار اســت موفقیــتکوشش

مآبانــه و هاي تهدیدآمیز یــا اعمــال قهرمانجویانه و درگیرکردن زندگی با فعالیتمقابله

  هاي دروغین و الگوهاي کار افراطی.دلیري

بلکــه  ،بــود پذیرفتن و کنارآمدن با مرگ نه تنها عملــی منفــی نخواهــد یالومبه عقیده 

یم در زنــدگی خواهــد شــد و علاوه بر کاهش اضطراب مرگ، منشأ تغییر و تحولاتی عظــ

گیــرد و بــا اي سالم صــورت مــیاین در صورتی است که مواجهه انسان با مرگ به گونه

الشعاع این فکر و ســبب اضــطراب ش تحتاپذیرفتن حقیقت مرگ، نگذارد تمام زندگی

  .)13ص ،همان(شود 

 هاســت و آدمــی بــهمسئله فطري همه انسان ،در منابع اسلامی هم اصل ترس از مرگ

اش را دوســت دارد. پــس طبیعــی اش میل به بقا دارد و خودش و زنــدگیاقتضاي غریزه

اندازد، بهراسد. درنتیجــه اســلام هــم بــا که زندگی دنیوي او را به خطر می است از مرگ

گونــه تقــابلی نــدارد، بلکــه در هــیچ ،اصل این ترس از مــرگ کــه امــري غریــزي اســت

هــایی ي خوب و انسانی و سعادت آدمی برنامههادهی به این ترس به سمت انگیزهجهت

  .کندمیارائه 

عــواملی همچــون  ،دهی صحیح تــرس از مــرگبینانه براي جهتاسلام با نگرش واقع

و اصل مــرگ را  کندمیانگاري را نفی هاي مادي و نیستجهل و توهمات باطل و تجربه
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هــاي له آن بــه لــذتد بــه وســیتوانــمــیکــه انســان  داندمیهاي خداوند نعمتی از نعمت

  جاویدان دست یابد.

همــه  ،دلیل نداشتن آگاهی از حقیقــت مــرگ و جهــان پــس از آنه براي کسانی که ب

، دانستن واقعیت زندگی دنیــوي و زیســتن پــس دانندمیهاي خود را در این دنیا خواسته

ه بــه بلکــ ،یابــدبا درك اینکه با مرگ زندگانی آنها پایــان نمــی ،از مرگ بسیار مفید است

تا به زندگی خود ادامه دهند، دیگر نه فقــط نگرانــی نخواهنــد  شوندمیعالم دیگر منتقل 

، شــوندمیبلکه چون میل به جــاودانگی در ایشــان بــه راه اصــلی خــود هــدایت  ،داشت

  کوشند زندگی پس از مرگ و زندگی اخروي آنها با آرامش باشد.می

دهنــده همــه دنیــا کــه مــرگ را پایــاناین اندیشه مادي و انحصار انسان در چند روز 

 ی اســت.اندیشــمرگسبب ترس و اضطرابی شدید در پــی  دانند،میها و آرزوها کوشش

خــواهی بیند و درنتیجــه حــد و مــرزي در لــذتگرایی زندگی را پوچ میاین تفکر مادي

براي رسیدن به آرزوهاي زود گذر قائل نیست و انســان را موجــودي ســرگردان و داراي 

  بیند.ت نامطلوب میسرنوش

  مرگ و معناي زندگی. 6

یابد. کسانی کــه از مــرگ شــناختی  بین مرگ و شیوه زندگی رابطه اي معنادار می یالوم

و  یابنــدبه تبع آن درباره زندگی نتوانستند به شناخت کاملی دســت  ،انددرست نداشت

ه بــچنــد جــا  یــالومترســند. ایــن نکتــه را از مــرگ مــی ،چون خوب زنــدگی نکردنــد

کار با افراد محتضر به من آموخته که اضــطراب « هاي مختلف بیان داشته است:صورت

کننــد دارد. کســانی کــه احســاس می "زندگی نازیسته"مرگ ارتباط مستقیمی با میزان 

انــد، ها و سرنوشتشان را به انجام رساندهاند و تواناییشان را تمام و کمال زیستهزندگی

و در جــاي دیگــر  )91ص ،1390، (جاسلســن» کمتري دارنــددر مواجهه با مرگ هراس 

یــا بیــان  )234ص ،1390، (یــالوم» هراســد از مرگ مــی ،کندآنکه زندگی نمی«گوید: می

، رابطه بین مرگ و زندگی و تمام مشتقاتشــان را از تولســتوياز رمان  ایوان ایلیچداستان 
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تــوان اساســاً نمی کنــد.آگاهی یا معناي زندگی از طرف دیگر را بررسی میجمله مرگ

چراکــه داراي  ؛دو مسئله مرگ و معناي زندگی را جدا از هــم و مســتقل بررســی کــرد

  ارتباط مستقیمی با هم هستند.

تواند باعث رشد و اعتلــاي انســان بلکه می ،نجامدااندیشی به پوچی نمیهمیشه مرگ

بــه دنبــال رهــایی از  دارد و تأکیــدی اندیشمرگاضطراب  بر جنبه یالومدر زندگی شود و 

انفســی یــا آفــاتی  آن است. پرسش از معناي زندگی در مواجهه با مرگ، پرسشــی کاملــاً

شــود. از هاي مخصوص خــود بیــان میهاي مشابه انسانی به شیوهباشد و براي گروهنمی

و  شــودمیدیدگاه آفاقی مرگ منحصر انسان نیست و شامل همه حیوانات و نباتــات هــم 

 شــیمیایی –عنوان موضوعی عینی و علمی بــا علــل زیســتی یــا فیزیکــی ه پدیده مرگ ب

. پس در دید آفاقی اندیشه به مرگ جایی ندارد و خود حادثه مرگ اســت شودمی بررسی

که به آگاهی مــرتبط اســت. در چرا ؛. دیدگاه انفسی مختص انسان استشودمیکه تحلیل 

ولی بخــش از آنهــا دغدغــه  ؛ندری داآگاه مرگها نسبت به گفت همه انسان توانمیکل 

بودن نسبت بــه مــرگ و نیــز  ی را شامل آگاهاندیشمرگ توانمینوعی پس به ؛ندرمرگ دا

  داشتن دغدغه در این زمینه دانست.

ن بــالینی ایــن اســت کــه اضــطراب مــرگ نســبت ایک معادله سودمند براي متخصص

کننــد زنــدگی میآن افــرادي کــه احســاس « .مندي از زنــدگی داردمعکوسی بــا رضــایت

اند، هول و هــراس کمتــري را در هاي خود را محقق کردهاي دارند، فرجام و پتانسیلغنی

با توجه به تجربــه اضــطراب مــرگ، یــک پیــام را ابلــاغ  یالوم». کنندبرابر مرگ تجربه می

کند که من بر ترس از مرگ فایق بیایم. مــن روابطــم بــا روابط صمیمی کمک می کند:می

 بــه چنددهــه کــه دوســتانم شبکه و خواهرم و هایمنوه فرزندم، چهار همسرم، - ماخانواده

 دوســتان از حمــایتم و روابطــم ادامــه خصــوص در مــن. نهممــی ارج را - انجامیده طول

 ایجــاد قــدیمی هايدوســتی بتوانــد انسان که بردمی زمان بود؛ خواهم قدمثابت ماقدیمی

  .)Yalom, 2008, p.108( کند

نســبت بــه  فرانکــلماننــد  ،نــداهکرد تحقیقی که در معناي زندگی نفاولسیفبسیاري از 

معنا را در کنار چهــار رنــج وجــودي بررســی  یالومکه حالیدر ؛اعتنا بودندمرگ بی مسئله
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یــک در جهــانی  اگــر هــر ،کرده است: اگر باید بمیریم، اگر خود باید دنیایمان را بنا کنیم

 .)25ص ،1390، (یــالومپــس زنــدگی چــه معنــایی دارد؟ تفاوت به مــا مطلقــا تنهــاییم، بی

انــد، ارتبــاط بــین مــرگ و پــوچی را که از پوچی ســخن گفته کــاموو  سارتراي مانند عده

 ؛انــدنوعی مــرگ را بــراي پیروانشــان توجیــه کردهبینند و همچنین ادیان هم بهروشن می

معنــا تولدیافتــه قــرن  لهکــه مســئچرا ؛که شاید مستقیم از معنا سخن نرانده باشنددرحالی

توان گفت درحقیقــت بخشی به زندگی پیروانشان میاما با سعی در معنویت ؛بیستم است

  اند.دنبال نوعی معنادهی بوده

 ؛ی انسان را از زنــدگی هــر روزي نجــات خواهــد دادآگاهمرگ یالومهاي مطابق گفته

رهنمون انسان بــه زنــدگی تنهایی  د بهتوانمیی نآگاهمرگاین  یــالومولی بر خلاف هدف 

ولــی  ؛ی شرط لازم براي ایجاد معنا در زندگی اســتآگاهمرگاصیل باشد. به این ترتیب 

عشــق  - چیزي مثل عشــق ؛مشهود است تري کاملاً اي قويانگیزه نیست. خلأشرط کافی 

د در کنــار توانــمــیقدرت ایــن عشــق  هاي الحادي جایی ندارد.که در اندیشه - به معبود

آگــاهی از اینکــه  ي زنــدگی فــراهم آورد.معنــاداری شرط لازم و کافی را براي آگاهمرگ

منشأ اضــطراب  ،د که دیگر در این جهان نخواهیم بودرسمیاکنون وجود داریم و روزي 

وجودي در انسان است و آرزوي داشتن ادامه زندگی، ایجادکننده اصــلی ایــن دغدغــه و 

  رنج وجودي است.

یم معنــایی بــراي بــودن بــین دو تــوانمــیانکار کنیم، چگونه اگر معاد و جاودانگی را 

و قبــل آن نبــوده و بعــد از  آیــدمیدست آوریم؟ انسان زمانی به دنیــا ه نیستی انسان را ب

. این همه درد و رنــج بــین دو نیســتی چــه معنــایی شودمیدوران مشخصی دوباره نابود 

  خواهد داشت؟

اما اگــر تمــام  ؛آرامش در تکاپوستجوي رسیدن به لذت، سعادت و وبشر در جست

چــون بشــر  ؛احساس کمبود و اضطراب دارد ،جو کندودنیا را هم در پی این امور جست

گوي بســیاري د پاسختوانمیپس بدین ترتیب معنویت  ؛گرا داردظرفیتی نامحدود و کمال

بــا  ناخودآگــاه، وقتی مرگ را نابودگر زنــدگی بــدانیم هاي خاص انسانی باشد.دغدغه از

کــه در  در صــورتی ؛انکار مرگ در پی معنادهی و جــاودانگی بــه زنــدگی خــواهیم بــود
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ینــدي بــا معناســت کــه بــا کمــک دیــن ایک پایان نیســت و فر دیدگاه دینی مرگ صرفاً

  د سبب معنابخشی به زندگی شود.توانمی

 بررسی و تحلیل

گی را بــه اجمــال ی و معنــاداري زنــداندیشــمرگدر باب رابطــه بــین  اروین یالومدیدگاه 

 رابطــهدر بــاب  مــارتین هایــدگرهاي از اندیشه متأثرملاحظه کردیم. بن و بنیاد این دیدگاه 

در بحــث از اصــالت بــه  وجود و زماندر کتاب  هایدگری و اصالت است. اندیشمرگبین 

ولــی  ،ســازدمــرگ مــا را نــابود مــی هرچند«پردازد که بیان و تحلیل دقیق این دیدگاه می

براي مرگ سه ویژگی قائــل  هایــدگر .»دهنده ماستاندیشیدن در باب مرگ نجات مل وأت

بــه ســوي زنــدگی اصــیل ســوق  ،دهکــرکه آگاهی به این سه ویژگی ما را بیــدار  شودمی

 :ند ازاطورخلاصه این سه ویژگی عبارته. بدهدمی

دربــاره مــرگ دیگــري ســخن . مرگ، مرگ من است. ما همواره دوست داریــم کــه 1

ولی واقعیت تلــخ  دهد؛میکه گویی مرگ تنها براي دیگران رخ چنان ؛یم و بیندیشیمیبگو

  د.رسمیمیرم و مرگ من روزي فرا این است که سرانجام من هم می

. ویژگی دوم مرگ این است که هیچ راه گریز و گزیري از آن وجود نــدارد. مــن بــا 2

خــودم را از چنگــال آن  ،ر نمــودهم از مــرگ فــراتــوانمــیاي نتوسل به هیچ ابزار و شیوه

  نجات دهم.

 ؛. ویژگی سوم این است که مرگ گریزناپذیر من هر لحظه ممکن اســت فــرا برســد3

چه بسا امروز یا این ساعت و این لحظه آخرین روز، ساعت یا لحظه زندگی مــن باشــد. 

 با التفات کامل به این سه ویژگی حتمیت و قطعیت مرگ من بــه آســتانه آگــاهی مــن در

رگ را در مــتن زنــدگی خــود احســاس ها مــن حضــور مــلفهؤو با توجه به این م آیدمی

شوم که مجال زیســتن مــن محــدود و دامنــه آگاه می ،من با توجه به این واقعیت .کنممی

امکانات من در زندگی در این دنیا متناهی و رو به پایان اســت. مــن بــه ایــن بصــیرت و 

هــاي ي زیســتن و نوشــیدن لحظــه لحظــه جرعــهم که زمان محــدودي بــرارسمیآگاهی 
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  زندگی در اختیار دارم.

بخــش و ی را عــاملی رهــاییاندیشــمرگ ،بــا تکیــه بــر ایــن اندیشــه هایــدگري یالوم

در مقام تحلیل ایــن دیــدگاه بایــد بــه ایــن نکتــه التفــات نمــود کــه  .داندمیدهنده نجات

و هــم در اندیشــه  کــاموو  ســارترو  هایــدگرفرض اساسی این دیدگاه هم در اندیشــه پیش

هاي معمولی غرق در زندگی هــر روزي هســتیم؛ بــه تعبیــري این است که ما انسان یــالوم

مقصود اجمالی از زنــدگی هــر روزي، زنــدگی ســطحی، معطــوف بــه غرایــز، تکــراري، 

آور اســت. عــالم اکثــر آدمیــان (عــالم هــرروزي) و وجــود آنهــا وجــود اي و ملالکلیشه

 شــدن در زنــدگی هــرروزي را بــا از فیلسوفان اگزیستانس غرقیک  هرروزي است. هر

 از تعبیــر نیچــهو  »گــیمایهمیان«از اصطلاح  یرکگــاردکیمثلاً  تعبیر خاص بیان کرده است؛

  .کنندمیاستفاده  »زندگی غیراصیل«از واژه  هایدگرو  »وارزندگی گله«

اب و منجلــاب ن است کــه بــراي رهــایی از ایــن غرقــض دیگر این دیدگاه آپیش فر

ثر داریــم تــا مــا را ؤبخش مزندگی هر روزي ما نیاز به یک تکانه یا شوك یا عمل نجات

 معقــول مــی تاحــدي فــرضایــن دو پــیش از خواب غفلت زندگی هرروزي بیدار کنــد.

 اي بــا آنهــا همــدلی کــرد؛ تا انــدازه توانمینیز  که حتی در سنت دینی ماطوريبه ؛نماید

کــه بمیرنــد از  لناس نیام اذا ماتوا انتبهوا: مردم در خوابنــد، هنگــامیا«این سخن که  مانند

در بــاب مــرگ  یدنولی تمام سخن در این اســت کــه آیــا اندیشــ؛ »شوندمیخواب بیدار 

 تنهایی ما را به رهایی برساند؟د بهتوانمی

به عبارت بهتر ما براي رسیدن به ساحت اصــالت و معنــا نیــاز داریــم کــه از زنــدگی 

د مــا را بــه توانــمــیی اندیشــمرگولی آیا صــرف  ؛و مبتذل هرروزي فراتر رویمسطحی 

ی بــا چــه تصــویري از مــرگ اندیشمرگساحت زندگی معنادار و اصیل برساند؟ چه نوع 

را تحلیــل  ق فلســفی بحــثاگر بخواهیم به تعبیــر دقیــ بخش باشد؟د عامل رهاییتوانمی

بخــش د رهــاییتوانــمــیاي یاندیشــمرگ . چه نوع1 باید دو پرسش را مطح کنیم: ،کنیم

به زنــدگی اســت یــا صــرفاً  یی شرط لازم و کافی براي معنابخشاندیشمرگ. آیا 2باشد؟ 

هــا، ؤلفــهشرط لازم است و علاوه بر آگاهی به مرگ، ما براي رسیدن به ساحت معنا بــه م

  شرایط و عوامل دیگري نیاز داریم.
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یاري از فیلســوفان اگزیســتانس گمــان و بســ یــالومپرواضح اســت کــه کســانی ماننــد 

بــه زنــدگی اصــیل و  توانمیکه بر بستر الحاد و با نگاه به مرگ به مشابه نیستی  کنندمی

ولــی واقعیــت ایــن  داننــد؛می »یاندیشــمرگ«را  بخشرهاییدست یافت و عامل  معنادار

کــام  است که اگر مرگ به منزله پایان هستی ســوژه باشــد و بــا فرارســیدن مــرگ مــا در

دهیم، آگاهی نسبت به مــرگ و همه امکاناتمان را از دست می ،رویمنیستی مطلق فرو می

یم بــه زنــدگی شــاد و آرام و توانمیکه هرگز ن کندمیچنان دلهره و اضطرابی در ما ایجاد 

د اگر مــرگ پایــان رسمی. درواقع به نظر کنیمهمراه با امید در لحظات زندگی دست پیدا 

آگاهی عمیق از پایان وحشتناك داستان، امکان زیســتن معنــادار در اینجــا  همه چیز باشد،

د در این صورت هرچــه مــا بیشــتر از رسمیکه به نظر طوريبه ؛گیردو اکنون را از ما می

  یم از لحظه کنونی بهره بگیریم.توانمیلحظه پایان غافل شویم، بهتر 

از طریــق  تــوانمــیلــق ســوژه، نبنابراین با مبناي تصویر مــرگ بــه مٍثابــه نیســتی مط

براي رسیدن بــه ســاحت  ی زمینه را براي زندگی اصیل و معنادار فراهم نمود.اندیشمرگ

شــدن زنــدگی حیــوانی و از غرق. امر سلبی که بتواند ما را 1معنا ما به دو امر نیاز داریم؛ 

هــرروزي آمدن از زندگی . امري ایجابی که پس از بیداري و بیرون2غریزي نجات دهد. 

اگر عامل محرك ایجــابی و امیــدبخش در  موتور حرکت ما به سوي معنا و اصالت باشد.

نــه تنهــا عامــل  - به معناي نیســتی - زندگی ما وجود نداشته باشد، صرف آگاهی از مرگ

بلکه موجب دلهــره و اضــطراب عمیــق و افســردگی  ،بودخواهد معنابخش و امیدآفرین ن

. ایــن امــر هــم بــه لحــاظ تحلیــل شــودمیزندگی  شدن گرما و حرارت شدید و متوقف

  عقلانی و هم با عطف توجه به شواهد عینی بالینی قابل اثبات است.

یم یم و بگــویهاي ایــن دیــدگاه همــدلی نشــان دهــفرضیم با برخی از پیشتوانمیما 

ســازد و بــراي رهــایی از ایــن شدن در زندگی هرروزي ما را از ساحت معنا دور میغرق

ولی صرف اندیشه بــه  ؛نیاز داریم بخشنجاتشدن، ما به شوك و عامل و تهیشدن غرق

د ما را به ساحل نجات و امید و آرامش برساند. ما براي رسیدن به ســاحت توانمیمرگ ن

گاه مستحکم و امیدبخش داریم که در پرتــو آن حتــی خــود حادثــه معنا نیاز به یک تکیه

گاه و بن و بنیاد ریشه در تفســیر دینــی و این تکیه .شودمیپذیر مرگ نیز معنادار و تحمل
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  قرار دارد. معنوي از هستی بر مبناي وجود خداي مهربان و عادل و...

علاوه بر آگاهی به حضور خداي مهربــان و عــادل، تصــویر مــا از پایــان داســتان نیــز 

معنــا  بــه ســاحت - تیلــیشبه تعبیــر  - د با دلهره نیستیتوانمیاهمیت اساسی دارد. انسان ن

نیــاز  »ی کیهــانیبینخوش«نوعی نیز معتقد است ما به جان هیککه گونهآن ؛دست پیدا کند

. امیــد بــه اینکــه پایــان یــابیمداریم تا به ساحت امید، آرامــش و شــادي مانــدگار دســت 

شاهنامه خوش است و ما در ابدیتی عاشقانه و عادلانــه در حضــور خداونــد بــه زنــدگی 

شــرط لــزوم  هرچنــد. صرف فراتــررفتن از زنــدگی هــرروزي مکنیمیحقیقی دست پیدا 

  شرط کافی نیست. ،زندگی معنادار است

یم بــه تــوانمــینیز که ما با آفرینش و خلاقیت آثــار علمــی و هنــري  یالوماین اندیشه 

گســتر بــه زنــدگی خــویش  دامن »امواج«در زندگی دست بزنیم و با ایجاد  »آفرینیموج«

د بیانگر نقش آفرینش و خلاقیــت در معنابخشــی توانمیاي ندازههرچند تا ا ،معنا ببخشیم

د سرچشــمه توانــمــیآفرینی تنها بــا حضــور آفرینشــگر باز هم این موج ،به زندگی باشد

شادي و آرامش باشد و اما با فرض مرگ به مشابه نیستی با مــرگ مــن حضــور مــن بــه 

ام کــه مــن ایجــاد کــرده د و در ظرفی که من حضــور نــدارم، ادامــه امــواجیرسمیپایان 

  بخش زندگی من باشد.تواند معنامیچگونه 

ند به زندگی من معنــا ببخشــند توانمیتنها در صورتی  تر آفرینش آثاربه عبارت دقیق

. دیگــران 3 ؛. آن آثار واجد ارزش و با شــکوه باشــند2 ؛. من آن آثار را آفریده باشم1که 

. آن آثــار 4 ؛شوند و به ستایش آنها بپردازندبه شکوه و عظمت و ارزشمندي آن آثار آگاه 

اي از دوام و ابــدیت و ا داشته باشند و سرانجام آن درجــهاي از دوام و ماندگاري ردرجه

ماندگاري را داشته باشم که از نتــایج و ثمــرات کــار و آفــرینش خــویش کامیــاب شــوم. 

د توانــمــیاد امــواج نبنابراین با فرض نابودي سوژه آفریننده اثــر، مانــدگاري اثــر و ایجــ

در بــاب دیــدگاه  تــوانمــیدرمجمــوع  تأثیري در معنابخشی به زندگی سوژه داشته باشد.

  به ملاحظات زیر توجه کرد: یالومهاي 

 معناي دقیقی از زندگی معنادار و مولفه هاي آن ارائه نداده است. اروین یالوم

 نا توجه نکرده است.به شرایط لازم و کافی براي رسیدن به ساحت مع اروین یالوم
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تحلیــل  یــالومهاي مختلف آن به طــرز دقیقــی در اندیشــه ی و گونهاندیشمرگمفهوم 

 نشده است.

و مســتدلی در اندیشــه  طورمبرهنبــهی و معنابخشی به زنــدگی اندیشمرگن ایملازمه 

 تبین نشده است. یالوم

قــرار داده اســت و تنها یک تصویر از مرگ به مثابه نیستی را مبناي تحلیل خود  یــالوم

 هاي بدیل از مرگ نپرداخته است.به تحلیل

اندیشــی بــر رهــایی از زنــدگی هــرروزي تنهــا در مــورد تحلیل او مبنی بر تأثیر مرگ

 .برخی افراد و به صورت موجبه جزئیه قابل توجیه است

ی) نیــاز بــه عامــل آگــاهمرگ( ما براي رسیدن به ساحت معنا، علاوه بر عامــل ســلبی

 تنها عامل سلبی را مد نظر قرار داده است. یالومعشق، امید و ایمان) داریم و ( ایجابی

کــه جــاودانگی و معنــاي  دهــدمیتصویري نادرستی از جــاودانگی ارائــه  اروین یــالوم

کــه ایــن تنهــا تصــویر جــاودانگی حــالی؛ درآور جاودانه زندگی دنیوي اســتتکرار ملال

وه بر استمرار نامتناهی زندگی و حیات، واجــد جاودانگی به معناي دقیق کلمه علا نیست.

 اي با حیات دنیوي است.نوعی تفاوت کیفی و مرتبه

از نقش ایجابی ایمان و امید به خــداي مهربــان و عــادل، او را از  اروین یالومغفلت 

اندیشــی و معنــاي زنــدگی نــاتوان اي جامع و مانع در باب رابطه بــین مرگارائه نظریه

ن دلیل در برابر اضطراب عمیق انسان در مواجه با نیســتی هــیچ راه کرده است؛ به همی

طورعینی و ذهنــی ایــن درد را کنــد و بــهحل و درمــان عمیــق و مانــدگاري ارائــه نمی

  داند.درمان میبی

  گیرينتیجه

بیشــتر بــه مســائل عــدمی  یــالومها) معاصر همچون وجودشناسان (اگزیستانسیالیست

؛ چراکه اندیشیدن درباره مرگ صرفاً وقایع تا پــیش از توجه دارند تا مسائل وجودي

پردازنــد تــا احتمــال گیرد و به مسئله نیستی بعد از مرگ بیشــتر میمرگ را دربر می
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وجود حیات پس از مرگ؛ در صورتی کــه معتقــدان بــه خــدا و جــاودانگی مــرگ و 

آدمــی  دانند و به عقیده آنهــا پــس از مــرگ وجــودهایی از حیات میزندگی را جلوه

تر از کمال بالاتري خواهد داشت و جنبه وجودي انسان پس از مرگ به مراتب قــوي

  وجود او در این دنیاست.

مرگــی را هــم کــه  ،در تعالیم دینی انسانی که در برابر امر الهی خاضع و تسلیم اســت

نهــادن بــه فرمــان  چراکه در صورت گــردن ؛پذیردبه راحتی می ،خواسته پروردگار است

. انسان بــراي کمــال نفــس خــویش داندمیود را از چرخه مرگ و نیستی در امان خدا، خ

باید وجود خود و هواي نفس را فانی و انانیت را در خود سرکوب کند تا با دلی آرام بــه 

  .توفیق یابدوصول حق 

تنها کنارآمــدن اجبــاري بــا  کند،میدر برابر اضطراب مرگ ارائه  یالومهایی که راه حل

دیگــر رنــج و  ،کــه در تعــالیم دینــی بــا پــذیرش بنــدگی در صورتی ؛است دغدغه مرگ

الهــی بــراي او  ، بلکه حتــی رســیدن بــه لقــاياضطرابی براي مرگ وجود نخواهد داشت

  شیرین خواهد بود.

 هم توجه به معنویت جایگاه خاصــی دارد. *فرانکلدر اندیشه بعضی فلاسفه همچون 

سازي کلاسیک و مــاوراي حاکمیــت ماوراي شرطی ها،ماوراي غرایز و ژن فرانکلبه گفته 

 فرانکــل. همتــاشناسی چیز خاصی هست و وجود دارد: شخص یگانه و انسانی بــیزیست

ــوعی روان ــانی را ن ــانی در قالــب اصــطلاحمعنادرم ــدمیهــاي معنــوي درم ــع  .دان درواق

کــه  گراست از آن جهــتدرمانی وجودي انساناي مجزا در مکتب روانمعنادرمانی شاخه

جوي ورکز کرده و معناي وجود را تحت عنوان جســتتمبر روح انسان یا بعد معنوي او 

  .کندمیانسان براي چیزي به نام معنا بررسی 

و اشــکال او را ایجــاد  کنــدمیانتقــاد  فرانکــلبه این نحوه نگرش  یالومکه  در صورتی

  جویانه است.نوعی سلطهکه به داندمیتعهد در افراد 

هایی کاربردي براي مقابله با اضــطراب راه حل است اي توانستهتا اندازه ومیــالهرچند 

                                                      
ســپتامبر  2درگذشــته  – 1905مــارس  26زاده   Viktor Franklآلمــانی بــه ویکتور امیــل فرانکــل *

 .لوگوتِراپی بود )معنادرمانی و پدیدآورنده اتریشی شناسعصب و روانپزشک( 1997
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ی و اندیشــمرگنوعی در نظریات خــود در بــاب بهولی  ؛مرگ و معنادهی به آن بیان کند

بــه نظــرات فیلســوفان  زندگی تنها به تفکرات الحادي بسنده کرده و داريطورکلی معناهب

اما نسبت بــه فلاســفه  ؛اشاراتی دارد کاموو  سارتراهی و گ هایدگراگزیستانسیالیست مانند 

کــه نقــش مــذهب در نظریاتشــان پررنــگ  گابریــل مارســلو  سپرسایاگزیستانسیالی مانند 

هــا تنهــا بــه جنبــه هماننــد پراگماتیســت یــالوم تفاوت بوده اســت.است، در این زمینه بی

کــه بــه  در صــورتی ؛کنــدمیتوجه  - آن هم فقط در بعضی موارد - کارکردگرایانه مذهب

هــاي د منابع نظریــهتوانمیدین سرچشمه عظیم معناست و در عین حال  ،عقیده دینداران

 جدید معنادرمانی را در خود بیابد.

مرگ پایان تلــخ ایــن  در دیدگاه عرفانی اسلامی زندگی سرشار از شعور و معناست و

انگیــز در بزرگ و شگفتبلکه نقطه عطفی در حیات آدمی و منزلگاهی  ست،یراه پرمعنا ن

بلکــه  ،تحول تکاملی انسان است. پس در این دیدگاه مرگ زشــت و تلــخ نخواهــد بــود

  سرشار از شور و نشاط و پویایی است.
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